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Hāfez does not have a favorable opinion of Sufis. Whenever he mentions a mystic, an old man, a Sufi, 
and their alternative meanings, such as Ahl -e- Khalvat, Khalvt Gozideh, Kootah Astinan, Pashmineh 
Poosh, Ahl-e-Khaneghah, and monastery, it is accompanied by humor and elaboration. Understanding 
and explaining the meaning of these satires and elaborations requires attention to the form and 
structure of Hāfez's sonnet. The inaccuracy in Hāfez's method has led scholars to evaluate this satire 
and elaboration in a positive light and to think that Hāfez has a different view of Sufis and mystics 
because they have neglected the humorous use of mystical expressions. From the beginning of the 
ninth century, Hāfez has been called the exaggerated title Lesan –Ol- Ghaib (Unseen language), and 
this title has been used for Hāfez as a kind of dignity. Despite the prevalence of this title, the issue of 
adaptation in Hāfez's lyric poems is also a point that scholars have listed in detail. The combination of 
Hāfez's adaptation and divination is seemingly difficult and unacceptable, which is why some scholars 
have sought to present an acceptable concept of the title of Hāfez's Lesan – Ol-Ghaib. Mentioning 
words related to sufism or quoting sufi miracles in Hāfez's Divan has led some scholars to consider 
Hāfez's view of sufi personality, work, and deeds positive; Hāfez should be considered a mystic and a 
sufi. For this reason, in this article, in order to explain the position of mystics and Hāfez's view of 
them, we have chosen an important and common dignity in mystical texts that has been used in 
Hāfez's divan: to bring fish out of the sea in order to remove the slander of a sufi. The result of the 
research shows that if Hāfez has been called Lesan – Ol-Ghaib, it is not because of his divination and 
prophecy, but this title indicates his deep and extensive study in such a way that he has been able to 
combine speech in a new way. Based on the words of the sufis, Hāfez has been able to reject and deny 
their inaccuracies or to offer a special reading of the miracles of the sufis in accordance with his 
thought. Saying such things, of course, causes the sufis and ascetic to be hostile to him but Hāfez in 
front of them refers to their own interpretations and he uses the miracles that the sufis claim to dispel 
slander to better show the sin of the hypocritical Sufis. 
 
adaptation, Hafez Shirazi, taking fish out of the sea, humor, Sufi miracles. 
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 يدیکلهاي  واژه

 

گزیده،  هر وقت از عارف، پیر، صوفی و تعابیر جایگزین آنها نظیر اهل خلوت، خلوتو صوفیه نظر مساعدی ندارد  دربارۀحافظ 

ها  با طنز و تعریض همراه است. درک و تبیین مفهوم این طنز و تعریض ،کند پوش، اهل خانقاه و صومعه یاد می آستینان، پشمینه کوته

محققان همین طنز و تعریض را با است که در شیوۀ حافظ موجب شده  یدقت بی .ظ استنیازمند دقت در فرم و ساختار غزل حاف

چون از کاربرد طنزآمیز تعابیر  ؛صوفی و عارف دیدگاهی متفاوت دارد دربارۀ اونگاهی مثبت ارزیابی کنند و چنین بپندارند که 

منزلۀ  اند و این لقب برای حافظ به داده »الغیب لسان«آمیز  به حافظ لقب مبالغه ،ل سدۀ نهمیاند. از اوا مربوط به عارف غفلت کرده

ای است که محققان  الغیب، مسئلۀ اقتباس در غزلیات حافظ نیز نکته رغم شیوع لقب لسان نوعی کرامت کاربرد یافته است. به

سبب  بدین ،دشوار و ناپذیرفتنی است ،حافظ در ظاهر گویی جمع اقتباس و غیباینکه اند.  هایی از آن را برشمرده تفصیل نمونه به

اند. ذکر الفاظ مربوط به صوفیه یا  حافظ برآمدهبرای الغیب  ارائۀ مفهومی پذیرفتنی از لقب لسان در پی پژوهشگراناست که برخی 

شخصیت و کار و  دربارۀمحققان، دیدگاه حافظ را  گروهی از است که موجب شده ،حافظ دیواننقل و اقتباس کرامات صوفیان در 

سبب، در این مقاله برای تبیین جایگاه عارفان و نوع  عارف و صوفی بپندارند. بدین نیزحافظ را  و کردارهای صوفیان مثبت تلقی کنند

برآوردن درّ «است:   رفته کار  حافظ به دیوانایم که در  نگاه حافظ به آنان، یک کرامت مهم و شایع در متون عرفانی را انتخاب کرده

سبب  به ،اند الغیب خوانده اگر حافظ را لسان که دهد نتیجۀ تحقیق نشان می به منظور رفع تهمت از صوفی. »ماهیان از دریا

که توانسته  ای گونه به ؛بودن وی بیانگر مطالعۀ عمیق و بسیار اوست الغیب بلکه لسان ،نیست وی گویی شگفت گویی و پیش غیب

مبنای سخنان  حافظ توانسته است بر .تازه بیابد ای هجلو ای ترکیب کند که گونه سخن را به های منابع خود، کاری ریزهاست با دقت در 

قرائت خاصی از کرامات صوفیان ارائه کند. بیان چنین  ،های آنان بپردازد یا متناسب با اندیشۀ خود صوفیان به طرد و انکار ناراستی

دهد و با استفاده از  اما حافظ در مقابل آنان به تعابیر خودشان ارجاع می  ؛شود یان و زاهدان با او میالبته موجب عناد صوف ،مطالبی

 کند تا گناه صوفیان متظاهر و اهل نفاق را بهتر نشان بدهد. از خود رفع تهمت می ،کراماتی که صوفیان مدعی آن هستند
 

 .طنز، کرامات صوفیاناقتباس، حافظ شیرازی، درّ برآوردن ماهیان از دریا، 
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 مقدمه. ۱

هر وقت از عارف، پیر، صوفی و تعابیر جایگزین آنها و صوفیه نظر مساعدي ندارد  دربارةحافظ 
کند با طنز  پوش، اهل خانقاه و صومعه یاد می آستینان، پشمینه گزیده، کوته نظیر اهل خلوت، خلوت

ها نیازمند دقت در فرم و ساختار  و تعریض همراه است. درك و تبیین مفهوم این طنز و تعریض
همین طنز و تعریض را است پژوهشگران در شیوة حافظ موجب شده  یدقت بیغزل حافظ است؛ 

صوفی و عارف دیدگاهی متفاوت  دربارةند و چنین بپندارند که حافظ با نگاهی مثبت ارزیابی کن
مثلاً خرّمشاهی نوشته است  ؛اند چون از کاربرد طنزآمیز تعابیر مربوط به عارف غفلت کرده؛ دارد
فروش از کجا  سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت/ در حیرتم که باده«حافظ در بیت که 

در این بیت تفاوتی » عارف«که   حالی . در)138: 1367(خرّمشاهی، د نظر مثبت داربه عارف  ،»شنید
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد/ بنیاد مکر با «گوید:  در بیتی دیگر ندارد که می» صوفی«با 

 ؛اطلاع است و فقط مدعی رازدانی است عارف از راز بی. )164: 1367، (حافظ» باز کرد فلک حقه
ع بعد اسبب همین است که شاعر در مصر به .همان ریا و تزویر اوست ،رازي هم اگر هست

 فروش از راز مطلع است.  گوید باده می
و زریاب  144-143: 1386 ی،(مجتبایاند  الغیب داده آمیز لسان ل سدة نهم به حافظ لقب مبالغهاز اوای

رغم شیوع  ته است. بهمنزلۀ نوعی کرامت کاربرد یاف و این لقب براي حافظ به )17: 1368خویی، 
تفصیل  اي است که محققان به الغیب، مسئلۀ اقتباس در غزلیات حافظ نیز نکته لقب لسان

دشوار و ناپذیرفتنی  ،گویی حافظ در ظاهر اند. جمع اقتباس و غیب هایی از آن را برشمرده نمونه
اند  الغیب حافظ برآمده برخی محققان در پی ارائۀ مفهومی پذیرفتنی از لقب لسان ،سبب بدین ؛است

ضمن آنکه ممکن است معانی  ،پردازیم . آنچه در این مقاله بدان می)19-18: 1368 خویی، (زریاب
نظرها را دربارة   ارائه و برخی اختلاف هااي از آن برخی ابیات حافظ را روشن سازد یا تعبیر تازه

در  ،در عین اقتباس از سایر کتب را بودن حافظ الغیب مناقشه برطرف کند، مسئلۀ لسان ت موردابیا
اندیشه تبیین . 1سازد. ما در این پژوهش دو هدف داریم:  زمینۀ اقتباس از کتب صوفیه روشن می

و  تبیین و تحلیل میزان نوآوري .2 ؛حافظ به مشایخ صوفیه و جایگاه عرفان در اشعار وينگاه و 
 کارکرد هنري اقتباس حافظ از مفاهیم صوفیه. 

 

 پیشینۀ تحقیق. 1-1
اعمال و گفتارهاي برخی صوفیان نقل شده که فراتر از  بارةهایی در  در متون عرفانی روایت

هاي متعارف و مرسوم آدمی است. صوفیه به این اعمال غیرعادي و خرق عادت اولیا و  تجربه
مبناي این نوع  بر ،جوزي  اند. برخی منکران تصوف همچون ابن گفته» کرامت«مشایخِ خود 

 ،جوزي معتقد است که در میان متصوفان نیز  د. ابنان ادعاهاي صوفیه به رد و انکار آنان پرداخته
اما شیطان، صوفیان متأخر آنها را فریفته است تا براي اولیا به جعل  ؛منکر کرامت زیاد است

بودن آنها را افشا  با اشاره به چند مورد از کرامات در آثار عرفا، ساختگی. او کرامت روي بیاورند
گوید  نظیر مقدسی که می ؛تر دارند . برخی نیز دیدگاه متعادل)272-267: 1389جوزي،   (ابنکرده است 
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صوفیان به این کرامات  .)458: 1386(منکر شویم  را عادي خارج از کتاب و سنتاعمال غیرباید 
؛ نورالدین )13-10: 1372و جام نامقی،  959: 1365 (مستملی بخاري،اند  عمدتاً با نظر مثبت نگریسته

از کرامات  ،آمیز مشایخ ی با نقل سخنان خواجۀ انصاري دربارة سخنان کرامتعبدالرحمان جام
و به دل، « :انصاري گفته است باید هرگاه چنان سخنانی بشنوي، خوشت آید ؛کند آنان دفاع می

فتد و حقیر را قبول نیو به ایشان گرایی و انکار نیاري! و هرگاه از دوستان خود یکی با تو نماید ت
» گناه که آن بتر باشد که بکنی؛ زیرا که آن دلیل محرومی و حجاب باشداشد از هربتر ب آید، 

 . )25: 1390 (جامی،
 

 . اهداف تحقیق1-2
کرامات صوفیان از مواردي است که در میان عرفا رایج است و براي تبیین جایگاه مشایخ صوفیه 

 دیوانهاي مختلف در متون عرفانی نقل شده است. نقل و اقتباس این نوع کرامات در  به صورت
به شخصیت و کار و کردارهاي  را نسبت اوبرخی محققان، دیدگاه  است حافظ موجب شده

سبب، در این مقاله  خود حافظ را هم عارف و صوفی بپندارند. بدین و تلقی کنندصوفیان مثبت 
یک کرامت مهم و شایع در متون عرفانی را  ،براي تبیین جایگاه عارفان و نوع نگاه حافظ به آنان

رفع  براير برآوردن ماهیان از دریا د«است:   کار رفته حافظ به دیوانایم که در  انتخاب کرده
. حافظ با استفاده از زبان و تعابیر و ادعاهاي صوفیان با شگردي هنري به طرد »صوفی تهمت از

 کار رفته است:  و انکار صوفیان پرداخته است. این تعبیر در غزل زیر به
 
 

ــه ــرده بـ ــم کـ ــاهچشـ ــروي مـ ــیمای ام ابـ  یسـ
 

ــال  ــته  خی ــش بس ــبزخطی نق ــایس  یام ج
ــق     ــور عش ــه منش ــت ک ــد هس ــازي امی ــن ب  م

 
ــه  ــه ز آن کمانچـ ــد بـ ــرو رسـ ــی ابـ  طغرایـ

ــار بســوخت    ــرم ز دســت بشــد چشــم از انتظ  س
 
 
 

ــس   ــم مجلـ ــر و چشـ ــی در آرزوي سـ  آرایـ
ــه    ــش ب ــت دل آت ــدر اس ــواهم زد  مک ــه خ  خرق

 
ــرا     ــه ک ــین ک ــا بب ــی بی ــای م ــد تماش  یکن

ــد    ــرو کنیـ ــا ز سـ ــابوت مـ ــه تـ ــه روز واقعـ  بـ
 

 یرویـــم بـــه داغ بلنـــدبالای  کـــه مـــی  
ــام دل  ــی داده  زمـ ــه کسـ  ــبـ ــن درویـ  شام مـ

 
 کس از تـاج و تخـت پروایـی    که نیستش به 

ــغ      ــان ز غمــزه تی ــه خوب ــام ک  زننــد در آن مق
 

ــایی   ــاده در پـ ــدار ســـري اوفتـ  عجـــب مـ
ــت    ــتان اسـ ــاه در شبسـ ــه از رخ او مـ ــرا کـ  مـ

 
ــا  ــی  کجـ ــتاره پروایـ ــروغ سـ ــه فـ ــود بـ  بـ

 باشـد رضـاي دوسـت طلـب     فراق و وصـل چـه   
 

 تمنـــایی کـــه حیـــف باشـــد از او غیـــر او 
 برآرنــــد ماهیــــان بــــه نثــــاررر ز شــــوق د 

 
 حـــافظ رســـد بـــه دریـــایی ۀاگـــر ســـفین 

 )370: 1367 ،(حافظ                               
 

 . سبب و نحوة کاربرد طنزآمیز کرامت صوفیانه 2
، »ماه در شبستان«، »بازي عشق«، »سیما ماه«سبب وجود تعابیري همچون  برخی محققان به

و از نحوة کاربرد و  )1242-1241: 1386 استعلامی، ←(اند  بحث را عاشقانه پنداشته غزل مورد
 ویژه  هب و »رضاي دوست«، »مقام«، »آتش به خرقه زدن«برجستگی دیگر تعابیر این غزل نظیر 
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که حافظ در این غزل با  غفلت کرده اند؛ درحالی )رر ز شوق برآرند ماهیان به نثارد(تعبیر پایان غزل از 
استفاده از الفاظ و اصطلاحات صوفیه به نقد آنان پرداخته است. اگر در بیت اول از عاشقی سخن 

به   توجه با ،بستن خیال سبزخط یاد کرده است سیما و نقش گوید و از به چشم کردن ابروي ماه می
گوید و این مطالب براي بیان  پوش سخن می شود از زبان صوفی و خرقه بیت چهارم، روشن می

کند  میصرف اموري براي اما وقت خود را  ؛حال و وضع صوفی است که مدعی عشق الهی است
البته موجب عناد صوفیان و  ،که پیوسته دیگران را از آن منع کرده است. بیان چنین مطالبی

دهد و  اما حافظ در مقابل آنان به تعابیر خودشان ارجاع می ؛)48: 1388 مالمیر،(  شود زاهدان با او می
کند تا گناه صوفیان  از خود رفع تهمت می ،با استفاده از کراماتی که صوفیان مدعی آن هستند

 دهد. متظاهر و اهل نفاق را بهتر نشان 
» ررد« جاي به ،ع نخستاحافظ دو اختلاف هست: در مصر دیوانهاي  در این بیت در نسخه

» بري«از فعل » رسد«ع دوم، به جاي ابه کار رفته است و در مصر» گهر«در برخی نسخ لفظ 
، »رسد«به جاي » بري«. در ضبط )409: 1387و حافظ،  981: 1362، حافظ ←(استفاده شده است 

کاهد  اما ارزش ایهام بیت را می ،ماند همچنان باقی می »ماهیان«و  »سفینه«هرچند ایهام تناسب 
همین ایهام  ،پژوهان بوده توجه حافظربرد هنري آن دور است. آنچه مورد و از اقتباس حافظ و کا

اما  ،اشاره کرده» سفینه«سودي به ایهام  .اند است و از ماجراي کرامت عرفانی آن غافل شده
 بیت را به نثر برگردانده و او به کار رفته است. دیوانمعتقد است سفینه در این بیت به معنی 

که در گزارش ابیات دشوار به داستان و حکایتی از متون کهن  خلاف عادت معمول خویشبر
» سفینه«. محققان به ایهام واژة )2625: 1358 ،بسنوي (سوديدر اینجا ساکت است  ،کند اشاره می

و  1246: 1367(خرّمشاهی، نگ و مجموعۀ شعر اند که موهم دو معنی است: کشتی، ج اشاره کرده
در  (با حفظ ایهام)اگر سفینۀ حافظ «نویسد:  . خرّمشاهی دربارة شعر مذکور می)1146: 1367ذوالنور، 

اي است که ماهیان دریا، در و مروارید اعماق دریا را  سفري به دریا برسد، ارزش سخن او به پایه
استعلامی، ← نیز  1246: 1367(خرّمشاهی، » کنند و تقدیم می آورند براي نثارکردن به او بیرون می

 هاچند نمونه از دیگر شاعران نقل کرده است که در آن و. اهور به همین ایهام اشاره )1242: 1386
 .)1277-1276: 1372اهور،  ←(به در و گوهر اشاره شده است 

که به شرح و توضیح واژگان و اصطلاحات عرفانی  فرهنگ اشعار حافظرجایی در کتاب 
 ناپذیرباور و  پذیراوربدر دو بخش  را چند نمونه از کرامات مشایخ صوفیه، پرداخته است او دیوان

ها، حکایتی از ذوالنون مصري به نقل از پذیرباور در نظر بشر امروز نقل کرده است. در بخش 
 ،گیرند و به مرد صوفی که متهم شده بود ن میاکه ماهیان، جوهر بر ده آورده استهجویري 

اما به  ؛کند اشاره می مثنويبه ذکر این حکایت در دفتر دوم  رجایی دهند. براي رفع اتهام می
. هروي در مورد )573: 1368، بخارایی (رجاییکاربرد و مصداق آن در اشعار حافظ اشاره نکرده است 

پر از مروارید شعر است که اگر آن را به دریا  حافظ یک کشتی دیوان«نوشته است: این بیت 
آیند و آنها را بر  گیرند و به سطح دریا می ببرند، ماهیان مرواریدها را از کف دریا به دهان می

ها، غزل را از  نویس رغم تمام دست ). ثروتیان به2013: 1369» (کنند ی نثار میبهای چنین گران
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ظاهراً یکی از دوستان حافظ براي شخص وي ساخته است. « :نویسد می او حافظ ندانسته است؛
رود از  اي از تکلف و گرانجانی به همراه دارد و گمان نمی برخی از ترکیبات و اصطلاحات، نشانه

از  را . ثروتیان معیار تفکیک سخن حافظ)3853 :1380ثروتیان، (» الغیب بوده باشد حافظ لسان
ترین و  بغرنج«هرچند روشن است که حافظ  ؛داده استبراي خواننده به دست ن ،دوست حافظ

به زبان  ؛عاطفی مردم سروده است -ها را به زبان و فرهنگ تجربی ترین مسایل و اندیشه عمیق
هاي تکلف و  ثروتیان یکی از نشانه .)163: 1379(عبادیان، » المثل، اعتقادات و تصورات آنان ضرب

 ؛)3853: 1380(پنداشته است » شوق برآرند ماهیان به نثاردرر ز «گرانجانی در این شعر را تعبیر 
از شوق، «ابیات، ذیل بیت پایانی غزل نوشته است:  ةهرچند در بخش یادداشت ترجمۀ ساد

اگر دفتر شعر و یا خود کشتی حامل حافظ را به دریایی  ؛آورند ماهیان مرواریدها به نثار بالا می
اي تاریخی  روس نیرو، زمینۀ سرودن غزل مذکور را حادثهفرخ و سی . همایون)3854همان: (» ببري

: 1369فرخ،  همایون← (اما در مورد بیت تخلص ساکت هستند  ؛اند دورة شاه شجاع شمرده در
 ودر شعر حافظ اشاره   مصفیّ به رسم و آیین نثار و فدیهابوالفضل . )136: 1362و نیرو،  1934-1936

مصفیّ، (نثارآوردنِ ماهیان اشاره نکرده است  اما به چگونگی در به ؛بیت مذکور را نقل کرده است
» جهات مفاخره در شعر حافظ«. تجلیل نیز بیت پایانی غزل مذکور را در مقالۀ )4/145-156: 1366

 تجلیل،(اما به چگونگی این مفاخره و ارتباطش با ماهیان توجهی نکرده است ؛ نقل کرده است
مجموع . )5/4067 :1392(ها اشاره کرده است  یان به اختلاف نسخه. حمید)7/144-150 :1366

کند که ارزش هنري بیت و مبناي  معلوم می ،اند پژوهان دربارة این بیت نوشته  مطالبی که حافظ
که ثروتیان در کتابی پرحجم، این غزل را به  اقتباس آن براي ایشان مشخص نبوده است؛ چندان

از کاربرد هنري  از حافظ ندانسته است؛ یعنی» رآرند ماهیان به نثاردرر ز شوق ب«استناد تعبیرِ 
 غفلت شده است.  حافظ تا بدین حد

 هاي صوفیان براساس در و گوهر برآوردن ماهیان  . حکایت3
هاي مختلف به صوفیان متعددي منسوب  در کرامات صوفیه، حکایتی نقل است که به شکل

کشتی، عابد یا عارفی یک در  يشدن سکه یا گوهر گم در پیاست. طرح اصلی آن چنین است: 
و به او نثار  آورند برمیشود. ماهیان از دریا در  سبب ناشناختگی و ظاهر ژولیده متهم می بزرگ به

شود و همین  کنند تا دین خود را ادا کند. این عمل ماهیان براي او کرامت محسوب می می
 صورت نقل شده است:  رامت در متون صوفیه بدینکند. این ک کرامت از عارف رفع تهمت می

مالک بن دینار، رضی اللّه عنه: و ابتداي حالت وي آن بود که شبی که صبح دولت الهی 
اي از انوار خود بر جان مالک دینار نثار خواست کرد، وي آن شب در میان گروهی حریفان  شعله

بختش بیدار گردانید؛ تا از میان رودي جلاله  به طرب مشغول بود. چون جمله بخفتند، حق جل
یا مالک، مالَک أنْ لاتتَوُب؟ یا مالک، ترا چه بوده است « این چنین آوازي برآمد که ،زديکه می

دست از آن جمله بداشت و به نزدیک حسن آمد و اندر توبه قدمی درست » نکنی؟که توبه می
بود. جوهري اندر کشتی غایب شد.  کرد و منزلتش به جایی رسید که وقتی در کشتی نشسته

سر سوي آسمان کرد، اندر  نمود. وي را به بردن آن تهمت کردند.قوم می ۀتر هم وي مجهول
از  ؛یک جوهري اندر دهان گرفته، همه بر سر آب آمدند و هرچه اندر دریا ماهی بودساعت هر
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وي آب خوشی برفت تا به آن جمله یکی بستد و بدان مرد داد و خود قدم بر سر آب نهاد و بر ر
 ).137: 1392هجویري، ساحل بیرون شد (

 ،و ذاالنون مصري روایت کند که من وقتی در کشتی نشستم که تا از مصر به جده رویم
بود؛ اما هیبت وي مرا می دار با ما اندر کشتی بود و مرا از وي التماس صحبت می جوانی مرقعه

خالی نبود تا  عبادتز روزگار مردي بود و هیچ از گفتن با وي؛ که بس عزی بازداشت از سخن
مر این جوان را تهمت کرد. خواستند تا  ،هاي جواهر از آنِ مردي گم شد. خداوند صرّروزي صرهّ

 .»خوبی بررسم گونه سخن مگویید، تا من از وي به با وي بدین«با وي جفایی کنند. من گفتم: 
این مردمان را صورتی بسته است از تو، و من « تلطف بگفتم که به نزدیک وي آمدم و با وي به

وي روي سوي آسمان کرد و چیزي بگفت. » درشتی و جفا بازداشتم. چه باید کرد؟ ایشان را از
چون مردمان کشتی آن . یکی جوهري اندر دهن گرفتهان دیدم که بر روي آب آمدند و هرماهی

مر آن را باز  ،ي پاي بر روي آب نهاد و برفت. پس آن که صره برده بود از اهل کشتیبدیدند، و
 ). 349: (همان بسیار ندامت خوردند ،داد و مردمان کشتی

ود، ب ل یکی مردیئاسرا الوالدین: در بنی از اسمعیل صابونی روایت کنند که وي گفت اندر برّ
دارید که خدمت  رت تتر بود، گفت: شما دوس شان عاقلیا یکی از ؛الان گشت. سه پسر داشتن

میراث برگیرند و من خدمت پدر؟ ایشان ۀ ا شما جملما من جمله میراث؟ و شما برگیرد شما و
پدر  مرگهمه میراث اختیار کردند و برگرفتند. این پسر بس درویش درویش بود. روزي چند از 

شان بگذاشتی و ما چنین یاه برآمد، آن عیال وي گفت: این چه بود که تو کردي؟ آن همه مال ب
برو (او)  !ا مرد: یخواب دید که با وي گفتنده ی بد تا شبی بمم. آن مرد اندهگن هیچیز بماند بی

هیچ برکۀ بر. آن مرد گفت: مرا در آن  کار هنهاده است برگیر و ب فلان جاي و صد دینار زره ب
جاي یک  فلانه ب خواب دید، گفتند: بروه خواهم. دیگرشب بنگفتند: نه، گفتا:  ؟خواهد بودن

 رفت و آن دینار بیاوردبدینار آنجا است، برگیر، گفت: برکۀ هست؟ گفت: بلی. بامداد برخاست و 
یکی ماهی برگرفت و نان بخرید و  و آن زر شد چیزي کت باید بخر. وي زن را گفت: برخیز و و

بشوید، دو تا گوهر از  خویش آمد و آن نان بنهاد و ماهی را شکم شکافت تا ۀفاستد و باز خان
نزدیک ه کس قیمت آن نتوانست کردن. ب زار برد و هیچه بایکی را ب ؛شکم آن ماهی بیرون آمد

. روزي سی خروار زره را دختري بود. آن دختر بخرید بي آن امیر که در آن شهر بود ببردند. و
افتند. او گفت ینزدیک آن مرد به هم  .چند برآمد، امیر گفت: آن را هم جفت طلب باید کردن

دند. این همه از برکت وي دادند و گوهر از وي بسته ب شصت خروار کم ندهم. شصت خروار زر
افتی؟ گفت: نیک. گفت: این یخواب دید که با وي گفتی چون ه خدمت پدر بود. شبی پدر را ب

 ).50-49: 1354سمرقندي، ( جهانی است، باش تا برکت آن جهانی بینی ت اینبرک

شوهر  ده ویل بود. زنی بود موحئاسرا ه که در بنیاندرین معنی حکایت آید از آن موحد مه
خانه آمدي، زن را در  اران شوهرش هم منافق بودند. هر وقت که این مرد اندریمنافق داشت و 

شغلی ه ه بگفت. ایشان گفتند: زن را باران را این قصیود یا اندر رکوع. سجا اندر ینماز دیدي 
نپرداختی. ه نماز ها مشغول کردي تا ب شغله مشغول کن تا از نماز بازماند. این منافق زن را ب

روز  ذکر خداوند مشغول کردي. همهه بان را بز ،شغل دیگر مشغول شديه چون این زن ب
شوهرش از دشمنی آن زن در خانه  تا این زن را واحده نام کردند. و ؛ا واحدیا واحد یگفتی:  می

پس آن را پنهان . دست این زن ده تا بنهده ان درم ببک هنییاران تدبیر کرد. گفتند:  نیامدي. با
و ت اتگویی  ي اینکه میوازو بازطلب. چون نیابد عاجز آید. بگوي که بار دیگر مگ از وي برگیر و

جاي محکم بنه.  همیان درم بیاورد و گفت این زن را بگیر و .مرد همان بکردرا رها کنم. این 
یک روز این شوهرش هنبان برداشت و از قضا در آب  !ا واحدیگفت:  د وتسبزن دست کرد و 

ادي بود بر آن شهر که ماهی خورد. صیي را امر کرد تا آن هنبان فروا یانداخت. حق تعالى ماه
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ز قضا آن ماهی برآمد. و این منافق را ماهی تازه آرزو کرد. در بازار آمد و گرفتی. دام درانداخت. ا
خانه آورد و زن را گفت: این ماهی بگیر و بریان کن. این زن بستد و ه آن ماهی را بخرید و ب

کارد شکم ماهی باز کرد، آن هنبان در شکم ه شغلی بیرون شد. زن به این مرد ب !ا واحدیگفت: 
آنجا بنهاد که اول  !واحد ایوجل. زن چون آن چنان بدید، گفت: درت خداي عزّقه ماهی بدید، ب

ه بیاورد و ب هنبانده. زن برخاست و آن  نهاده بود. آن منافق درآمد و نخست گفت: آن سیم مرا
 ).101: 1354(سمرقندي،  ماندبجب عاین منافق در کار  !ا واحدیدست شوهر داد و گفت: 

دیدستی از  راکفت کن ما را که ص که -االله علیه رحمة- مصري راون پرسیدند مر ذاالنّ
ه جده ر آب شد. پس گفت: وقتی اندر کشتی بنشستم که بپچشمش  ؟بزرگان و پارسایان بزرگ

تافت،  وي همی رويراحله اندك ولکن نور از  زاد وه ی، بتکش خواستم رفت. اما جوانکی بود اندر
 یا میرا در رکوع دید گویم، وي آمد. خواستم که با وي سخن از وي اندر دل من همی یبتیه و
خواندن. روزي نگاه کردم، او را خفته دیدم. و  کردن یا قرآن همی میهسبیح ه تندر سجود یا با

ست، مردمان را دشم ار و گوهري اندر میان گندی صرّةاد که مردي را فتی اوتکش شوري اندر
کس نبود مگر آن مرد که آنجا خفته  بر من هیچ گفت: میهه ت گرفتست. و خداوند صرّمهت

خواب شد، با من حدیث  را از خواب بیدار کردم. چون بی . اوون گوید: من بر او آمدماست. ذاالنّ
وي سوي من کرد که چه بودست؟ رمسح تازه کرد و دو رکعت نماز کرد. پس  شد وبنکرد تا 

ان بر تو مگ اي و گویند که یافته را میو دینار و گوهري در آن میان گم شدست. ت صرّةگفتم: 
گوهر کرد، گفت: تو  آن جوامرد. روي سوي خداوند که بودست؟ گفتم: ازآنِ برند. گفت: از آنِ می

دنبال چشم بر آسمان ه ، بدمن تو بودي. آن جوامر ی؟ گفت: بلى، برِیگو نیز همچنین می
در دهان هر ماهی، گوهري نورانی که  ،کردندرر بسکشتی دیدم که ماهیان، هموار  ست. گردنگرِ

وي او آفتاب را بپوشانیدي. آن جوامرد دست دراز کرد و از یکی ماهی، گوهري بستد و س
ت. و پاي از کشتی می بحل کردتبدین که گف بهاي گوهر توست. وه : بگیر که دانداخت. گفت

اندم که هرگز چنان مر بیمن متح و .رفت تا از چشم ناپدید شد بیرون نهاد و بر سر آب همی
که خداوند تعالى، غفلت از دوستان خود نپسندد. آن مقدار که بخفت، نالاشاره: بدا ندیده بودم.
ماهیان دریا را  ۀخدمت آمد، همه هم کرد. چون از غفلت بیدار شد، باز بدزدیش متّه غفلت بود ب

 ).153-152: همان( وي گردانید دارِ خزینه
کنار دریا رسید، به ل قصد شام کرد. توکّ رفت، و بربآنچه داشت نیز پیش ایشان رها کرد و 

ى اندر میان خواهند. هرکه تکشه بانان آن بود که غلّ عادت کشتی نهادند. و ی میتبارها اندرکش
ی خواستند تکش گوید که ندارم، گوید: پاي گیرم و در آب اندازم. چون در میان آب رسیدند، مزد

دند که زکشتی بیار. گفت: ندارم. چندانش ب مالک رسید، گفتند: مزدبه از هرکسی. چون 
هوش بازآمد، پایش بگرفتند که اندر دریا اندازند. نگاه کردند، پنداشتند ه هوش گشت. چون ب بی

ار اندر دهان گرفته. مالک ندی ویک بار سر برآورد و هریکی را ده که هرچه اندر دریا ماهی بود، ب
در پاي  ،بان داد. و آن دیگران که دیدند کشتیه دینار بستد ب ودست دراز کرد، یکی ماهی را د

 یش اندر آن زمین اوب، بیرون آمد و بگریخت. رسیددریا  ةکناره می بود تا بهوي افتادند. مالک 
 ).214همان: ( سبب بر وي نشست را کس ندید. نام مالک بن دینار بدین

روز روزه  .لیخانامیمل مردي بود یئاسرا در روزگار بنیعنه گفت:    اللهّ  رضیبن عباس    اللهّعبد
 درم، کیاز آن  .زنبیل بافتی و به یک درم فروختی ماخراز برگ  .ت کرديعاط، در شب یداشت

یملیخا،  ،عیال خود کردي. یک روز این مرد ۀدو دانگ به برگ خرما دادي و چهار دانگ نفق
من یقرض الملیء « درویشی گفت: ،است که خرج کندخوبه یک درم بفروخت، چون  زنبیل

نفقه «گفت: عیالش آن یک درم به وي داد، به خانه آمد.  هدهندیعنی توانگر ؛»الوفی؟
باقی  آنچه«گفت:  به یملیخا د.تنگ ش الش دلعیو  »دادم ضرقبراي خداي «گفت: » نیاوردي؟
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آن عیالش بیاورد. یملیخا آن را زنبیل کرد و به نیم درم فروخته،  ».بیاور مانده است از برگ خرما
ه دید که گي بیرون کرد، آنوست و شکم بشآن را عیالش را داد ماهی بخرید، به عیالش آورد. 

هر بستد این گوهر را به ملک شهر برد. ملک ش این مردمرغ.  خایۀرون آمد برابر بیي رهوگ
یملیخا آن بستد، به خانه آمد. سایلی  ،مت کردندقیار نهزار دیجمله صرّافان را حاضر کرد، صد

دینار برگرفت، به او داد. او گفت: یملیخا هزار  ».من پیرم« مرد گفت: ». دراي«  آمد گفت:
 ده دهم که خداي از تو راضیژهم م ،و امتحان کنیمتام، آمدم که تا به  برگیر که من فریشته«

 ). 249: 1389صوفیان،  (هزار حکایت »شد. و اللّه أعلم

وجوي آن و اتهام به درویش و  شدن زر یا سکه در کشتی و جست مولوي نیز نظیر حکایت گم
ماهیانی ، نهادن او به دعا و التجا به خداوند را بیان کرده است که در پاسخ دعاي او عارف و روي

دگیرند تا جبران کنند:   و زر به لب می ر 
 

 خسـان  گفت یـا رب بـر غلامـت ایـن    
 

ــان    ــان در رس ــد فرم ــی کردن  تهمت
ــش از آن   ــد دل دروی ــه درد آم  چــون ب

 
 سـو در زمـان  سر بـرون کردنـد هر   

ــاي ژرف    ــاهی از دری ــزاران م ــد ه  ص
 

 ي شــگرفدر دهــان هــر یکــی در 
  ــداخت در کشــتی و جســت  در ــد ان  چن

 
 مر هوا را ساخت کرسـی و نشسـت   

 )442-1/443 :1368(مولوي،        

سوزن به دریا افکند و ، کرد  اند که او بر لب دریا دوزندگی می ابراهیم ادهم گفتهدر مورد 
 ماهیان سوزن زر بر لب گرفته بودند تا به شیخ بدهند: 

 

ــد   ــا فگنــ ــوزن زود در دریــ ــیخ ســ  شــ
 

ــد   ــه آواز بلن ــوزن را ب ــت س  خواس
 

ــد ــاهی اللهیـــــــیصـــــ  هزاران مـــــ
 

ــر مــاهیی     ــوزن زر در لــب ه  س
 

 حـــــقســـــر برآوردنـــــد از دریـــــاي 
 

 هاي حـق  که بگیر اي شیخ سوزن 
 )428(همان:                         

 عوفی به شکلی دیگر این مسئله را نقل کرده است: 
 :مال و چیز و عور، از وزیر طلب دختر خلیفه کرده بود، خلیفه به امتحان با او گفت صوفی بی

اگر  ؛وقتی خاتمی از دست یکی از خلفا در دجله افتاده است که نگین آن خراج ولایت روم بود
آن خاتم از دجله برآر و به خزانۀ ما بازرسان. خلیفه با  ،جویی شرف مصاهرت و دامادي ما می

صوفی مشکی و رسنی خرید و آرام هر روز . صوفی در سخن عهدي بستند و دست راست دادند
باز آب با مشکگ از دجله  .شد ریخت و به عبادت مشغول می دو سه مشک از آب میآمد و  می

. شد. ماهیان اندیشمند شدند که مباد آب دجله خشک کند داشت و به عبادت مشغول می برمی
صواب آن است که آن خاتم را بطلبید و در دلو او اندازید تا از این محنت  :رئیس ماهیان گفت

وقتی  .قوت برگرفت و به خدمت وزیر رفت تا خلیفه به عهد خود وفا کندآن مرد یا». باز رهید
 :صوفی نپذیرفت و گفت ،دارم و دختر خود به او داد وفاخلیفه به صوفی گفت من عهد خود 

 ).661: 1362(عوفی،  توان حاصل کرد خواستم بدانم رضاي خداوند به چه چیز می می
بیه به روایت عوفی نقل شده است؛ در آن روایت به نیز روایتی دیگر ش فرائد السلوكدر کتاب 

جاي صوفی، از وزیر یاد شده است. قصه آن است که گوهري خاص از خزانۀ شاه گم شده است، 
 : شاه به وزیر گفت گوهر را بیابد. وزیر به کنار دریاي فارس رفت. بحري به او گفت

وزیر گفت  ؟جوئی این بحر چه میاي و از مجاوران  زاده بر ساحل دریا چه گم کرده اي آدمی
آمدم تا آب این دریا خشک کنم و مثل آن  .تاب از خزینۀ پادشاه ما گم گشته است گوهري شب
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گوهر به دست آرم و به خزینه رسانم. بحري گفت از خداي نترسی کی آبی کی تعی چندین 
جوهري کی در  هزار جانور از او است و ماده حیات صدهزار خلاقیت خشک گردانی. باش تا من

به تو سپارم و این آب  ،به تو آرم و گوهري کی به بسیاري از آن زیباتر بود ،قیمت به از آن باشد
 ). 346: 1368 را تعرض مرسان (سجاسی،

شده است که در شکم ماهی صیدصورت نقل شده  بدین ،شکلی دیگر از در برآوردن ماهیان
کردن و روزي و مقرري ؛ مثل صیدشود می بها هست که نصیب درمانده و درویش دري گران

سلیمان که انگشتري خود را بدان صورت بازیافت و از محنت رهایی یافت. عوفی به داستان 
فروخت تا براي زن و فرزندان خود چیزي  ،که قدري ریسمان داشت استدرویشی اشاره کرده 

 ۀگاه به خانه رفت و گلیم کهن آن ،در راه درم خود را براي رفع خصومت دو مسلمان داد .تهیه کند
کسی ماهی  ،صیادي هم ماهی آورده بود تا بفروشد .اما کسی خریدار نبود ؛خود را آورد تا بفروشد

درویش ماهی به خانه  .عاقبت به پیشنهاد صیاد کالاي خود را عوض کردند .خرید او را نیز نمی
 .)258-257: 1359 (عوفی، بها بود در شکم ماهی دري گران ؛برد

دربارة ذوالنون هم نقل است که دارویی به مروارید خرد مالید تا نرم گشت و در کنار برکه 
 ،بعد از یک هفته آن ماهی را گرفت .یک هفته هیچ نخورد ،نشست و در دهن ماهی انداخت

. عاقبت شکم وي را شکافت و سه مروارید بزرگ از شکم او بیرون آورد که قیمت فروان داشت
. از این قصه چنین داد تا در هاون بکوبد ،دغلام خود که تاجر بزرگی شده بوه سه را بهر
: 1363 (دیلمی،دهد و به کار آخرت بپردازد عاقبت کار دنیا را بی ارزش جلوه گشایی شده که رمز
127-126( . 

 

 . نتیجه6
بلکه بیانگر  ،نیستوي گویی شگفت  گویی و پیش سبب غیب به ،اند الغیب خوانده اگر حافظ را لسان

هاي منابع خود،  کاري که توانسته است با دقت در ریزه اي گونه به ؛مطالعۀ عمیق و بسیار اوست
حافظ توانسته است بر مبناي سخنان صوفیان  .جلوة تازه بیابداي ترکیب کند که  گونه سخن را به

 آنهات خاصی از کرامات قرائ ،هاي آنان بپردازد یا متناسب با اندیشۀ خود به طرد و انکار ناراستی
اما حافظ در مقابل   ؛شود بیان چنین مطالبی موجب عناد صوفیان و زاهدان با او میالبته ارائه کند. 

از  ،دهد و با استفاده از کراماتی که صوفیان مدعی آن هستند آنان به تعابیر خودشان ارجاع می
 ا بهتر نشان بدهد. کند تا گناه صوفیان متظاهر و اهل نفاق ر خود رفع تهمت می
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